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ا امنیت سازي در عصر نئومرکانتیلیسم اقتصادي
دکتر ابراهیم متقي1 
سید حمزه صفوي2 
سید علي محبوب3

تاریخ دریافت: 90/1/8                            تاریخ پذیرش نهایی: 90/3/4

چکیده
امنیت سازي ضرورت راهبردي كشورها در تمام  دوران  تاريخي است. در هر عصري، شکلي 
انقلاب  از موج دوم  لذا دوره پس  قرار مي گیرد.  بازيگران  توجه  امنیت سازي مورد  از  خاص 
موج سوم  در عصر  در سال هاي دهه 1960،  اما  نئومركانتیلیسم مي نامند.  را عصر  صنعتي 
انقلاب صنعتي، شکل بندي هاي امنیت منطقه اي و بین المللي كشورها با تغییر و دگرگوني هايي 

بنیادين روبه رو شد.
اصلي ترين نشانه چنین تغییراتي در »كنترل ساختاري« بازيگران و فرآيندهاي سیاسي 
در  است كه  به شرايطي  مربوط  راهبردي  تحول  ديگر، هرگونه  عبارت  به  است.  يافته  نمود 
چنین   19 قرن  اواخر  از  غرب  صنعتي  كشورهاي  گیرد.  قرار  پیچیده  امنیت سازي  راستاي 
در  ساختاري  كنترل  ضرورت هاي  دارد.  ادامه   )2011( هم چنان  كه  كردند  آغاز  را  الگويي 
يابد.  افزايش  امور داخلي كشورها  بزرگ در  ايجاب مي كند مداخله قدرت هاي  امنیت سازي 
بنابراين، واحدهايي مانند جمهوري اسلامي  ايران كه در فضاي مقابله با تهديدهاي بین المللي 
جهان غرب قرار گرفته اند، نیازمند شناخت الگوهاي قدرت يابي و قدرت سازي بازيگران اصلي 
سیاست بین الملل اند، چون فقط با اين روش مي توان نیازهاي امنیت سازي ايران و كشورهاي 

انقلابي را تأمین كرد. 
سؤال اصلي اين مقاله معطوف اين است كه با تغییر ساختار اقتصاد جهاني از مركانتیلیسم 
به سؤال  پاسخ  امنیت حاصل خواهد شد؟ در  نئومركانتیلیسم، چه دگرگوني در ماهیت  به 
يادشده، اين موضوع مطرح مي شود كه امنیت در ساختار نئومركانتیلیسم ماهیت غیرمستقیم، 
امنیت  نئولیبرالي  رهیافت  از  مقاله  اين  تبیین  در  است.  كرده  پیدا  نرم افزاري  و  غیرابزاري 
استفاده شده است. طبعاً رويکرد تحلیلي نظريه پردازاني مانند جوزف ناي و مايکل هورتن از 

اهمیتي ويژه  در اين مقاله برخوردار است.

واژگان کلیدی 
استعمار، استثمار، كنترل ساختاري، نئومركانتیلیست، عقلانیت ارتباطي، عقلانیت ابزاري، دانش انتقادي

1. استاد دانشگاه تهران.
2. دانشجوي دكتري دانشگاه علامه طباطبايي)ره(.

3. كارشناس ارشد مديريت آموزشي.
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مقدمه
بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد كه نظام سرمايه داري از اوايل قرن 16 میلادي 
نقشي مؤثر در اقتصاد جهاني ايفا كرده  است. از اين مقطع زماني به بعد گروه هاي 
نوظهور در اقتصاد جهاني توانستند زمینه هاي تغییر در ساختار فئودالیته را به وجود 
آورند كه خود زمینه ساز تغییراتي فراگیر در روابط اقتصاد جهاني شد. از اين دوران، 
شاهد گسترش توسعه گرايي كشورهاي غربي در مناطق پیراموني هستیم. به عبارت 
ديگر، نظام سرمايه داري نقطه عطفي در تحولات اقتصاد جهاني محسوب مي شود. 
در اين دوران تاريخي با دگرگون شدن شرايط تولید اقتصادي، نظام اقتصادي 
براساس شاخص هايي مانند »استعمارگرايي« سازماندهي شد. بنابراين مي توان نظام 
اقتصاد سرمايه داري دانست. هرگونه شکل بندي  را زمینه ساز گسترش  استعماري 
اقتصادي آثار و پیامدهاي خود را بر حوزه هاي امنیتي به جا مي گذارد. به عبارت 
ديگر، امنیت منطقه اي و بین المللي تابعي از ابزارهاي تولید و چگونگي كاربرد آنها 
و  اقتصادي  تولید  با  ارگانیک  رابطه اي  امنیت  واقع،  راهبردي است. در  در محیط 

قواعد كنترل اجتماعي دارد. 
طول  به  قدمتي  و  پوياست  و  تدريجي  فرآيندي  اقتصادي  مركانتیلیسم 
اشغال  و  نظامي   قدرت  و  زور  بر  تکیه  با  اروپايي  استعمارگران  دارد.  بشري  تاريخ 
گرانبها )طلا،  فلزات  انباشت  براي  بعد  به  قرن 15 میلادي  از  ديگر  سرزمین هاي 
نقره و...( و تأمین منافع خود بر شدت و عمق استعمار كشورها افزودند. دستیابي 
به منافع اقتصادي بدون توجه به سازوكارهاي كنترل منابع امکان پذير نخواهد بود. 
اقتصادي  تأمین منافع  براي  بزرگ  امنیت قدرت هاي  نئومركانتیلیستي  در نگرش 
خود از سازوكارهاي متنوع امنیتي استفاده مي كنند. با دگرگون شدن ابزار تولید 
روش هاي ايجاد امنیت نیز دگرگون خواهد شد. بنابراين، امنیت رابطه اي مستقیم 
با موضوع تولید اقتصادي خواهد داشت. نئومركانتیلیسم بر اين موضوع تأكید دارد 
كه در شرايط گسترش اقتصاد سرمايه داري، الگوهاي امنیتي در حوزة قدرت نرم 
منعکس مي شود. قاعده سازي، نهادسازي و هنجارسازي در زمرة چنین روش هايي 

 .(Nye, 2011: 4) قرار دارند
و  علمي  ديپلماتیک،  ابزارهاي  از  امنیت سازي  براي  غربي  كشورهاي  بنابراين، 
آكادمیک بهره مي گیرند. اين مسئله نشان مي دهد كه امنیت در عصر نئومركانتیلیسم 
ماهیت ارتباطي و شبکه اي پیدا كرده است. بهره گیري از چنین ابزارهايي، امنیت در 
عصر مركانتیلیسم را از دوران نئومركانتیلیسم متمايز مي سازد. بنابراين، جهان غرب 
ديپلماسي  همان  راستاي  در  ارتباط جمعي  ابزارهاي  و  رسانه ها  مطبوعات،  بدون 
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راهبردي،  كانال هاي  آبراه ها،  راه ها،  بر  همه جانبه   و  گسترده  سلطه  واسطه  به  و 
ناوگان هاي عظیم حمل و نقل، مطبوعات، رسانه هاي جمعي، ارتباطات، ماهواره ها، 
معاهدات  و حتي  انحصاري  كاملًا  پیشرفته  تکنولوژي هاي  اينترنت،  شبکه جهاني 
بین المللي  و  منطقه اي  محیط  كنترل  به  قادر  همگرايانه  رويکردي  در  بین المللي 

نخواهد بود.
مي توان تأكید كرد هرگاه تحول در ابزار قدرت و فرآيند اعمال قدرت ايجاد شود، 
در آن شرايط محیط امنیت بین الملل با تغییرات كاركردي روبه رو مي شود. امنیت 
در نظام نئومركانتیلیستي هم چنان در جهت »اصالت سود، قدرت و انباشت و تمركز 
آن« گام برداشته و با توسل به مباني نظري و راهکارهاي عملي، موفق به مديريت 

استعمار فرانو در مقیاسي بسیار وسیع و گسترده تر شده است )آشوري، 1373: 28(.

1. شاخص هاي اقتصاد نئومركانتيليسم
است  امکان پذير  شرايطي  در  صرفاً  نئومركانتیلیسم  ساختار  در  امنیت  تحولات  درک 
چنین  بدانیم.  گذشته  دوران   در  امنیت  و  قدرت  شکل بندي هاي  با  را  آن  تفاوت  كه 
تفاوت هايي نشان مي دهد الگوي كنترل امنیتي در دوران  مختلف تاريخي در حال تغییر 
و دگرگوني است. جورج سانتايانا، فیلسوف آمريکايي قرن بیستم، مي نويسد: »كساني كه 

.(Trivedi, 1993: 24) »نمي توانند گذشته را به خاطر آورند، محکوم به تکرار آنند
در حقیقت، تاريخ صرفاً مجموعه اي از رويدادهاي مربوط به گذشته نیست كه در 
مدرسه مي آموزيم و به زودي فراموش مي كنیم. تاريخ دست كم تا حدودي، طرحي 
كلي براي درک چگونگي كنش و واكنش ها در حال و آينده است. شايد حقیقت 
اين سخن حکیمانه سانتايانا در هیچ جا آشکارتر از تاريخ طولاني استعمارگري و 
بعدها در نظام مركانتیلیستي و نئومركانتیلیستي كه اكنون به يک الگو و الگوريتم 
فراگیر بدل شده است، نمايان و مشهود نباشد. استعمارگري، مركانتیلیسم و نظام 
نئومركانتیلیستي چنان پیوند نزديکي با هم دارند كه مشکل بتوان يکي را بدون 

 .(Trivedi, 1993: 25) ديگري مورد بحث قرار داد
به بیان ديگر، نظام هاي نئومركانتیلیستي هم چون استعمارگران و به تبعیت از 
سوداگران براي رسیدن به اغراض خود از سیاست هايي كه ماكیاولي تدوين و تنظیم 
كرد، الهام مي گیرند و استفاده از هر وسیله اي را به  منظور رسیدن به هدف توجیه 
تمام  به  و  دارند  فعالیت  زمینه ها  تمام  در  اهداف خود  به  نیل  براي  لذا  مي كنند. 
برنامه ريزي هاي  از  بهره گیري  با  شیوه هاي ممکن متوسل مي شوند. در عین حال 
زمان بندي شدة كوتاه مدت، میان مدت و درازمدت و مستندات ادوار گذشته طرح هاي 

مد نظر را به اجرا مي گذارند )ناردو، 1386: 9(. 
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الف( به کارگیري الگوي کنش فرادستي ـ فرودستي
اگرچه نظام سرمايه داري تاكنون با تحولاتي ساختاري و كاركردي روبه رو بوده، اما 
تفسیر چنداني در ارتباط با فرآيندهاي سرمايه داري و استعمار توسط پژوهشگران 
ايراني ارائه نشده است. شايد بتوان كتاب »نئومركانتیلیسم و افول استعمار واپس گرا« 
با ماهیت بومي دانست كه بر اساس ضرورت هاي  را در زمره معدود فعالیت هايي 

جنبش نرم افزاري در ايران تنظیم شده  است. 
 بررسي هاي تاريخي - كاركردي مركانتیلیسم در اقتصاد بین الملل نشان مي دهد 
هرگاه اقتصاد سرمايه داري با تحول تکنیکي و تاكتیکي روبه رو مي شود، الگوي كنش 
قرار  تغییر  وضعیت  در  نیز  پیراموني  مناطق  با  برخورد  در  سرمايه داري  كشورهاي 
و  توسعه طلبي  از  جديد  شکل هايي  همواره  كه  مي دهد  نشان  مسئله  اين  مي گیرد. 
سیاسي  اقتصاد  مي شود.  بازتولید  بین المللي  سیاسي  و  اقتصادي  نظام  در  استعمار 
بین المللي در عصر سرمايه داري توسعه مي يابد و نقشي محوري در بازتولید و تثبیت 
روابط فرادستي- فرودستي بازي مي كند. در چنین شرايطي، هرگونه ابزار تولید صنعتي 

 .(Todorov, 1993: 25) و اقتصادي را مي توان به عنوان نمادي از كنترل جهان دانست

ب( عقلانیت ابزاري و محاسبه گرایي مزیت مداخله 
يکي از شاخص هاي اصلي اقتصاد سرمايه داري بهره گیري از عقلانیت ابزاري است. 
ابزاري امکان پذير  به عبارت ديگر، كنترل محیط امنیتي بدون توجه به عقلانیت 
امنیتي  محیط  كنترل  و  اقتصادي  تولید  در  را  خود  تأثیر  امر  اين  بود.  نخواهد 
ماهیت  اقتصادي  در دوره هاي مختلف  امنیتي  اگر چه كنترل  است.  بجا گذاشته 
دگرگون شونده و تغییريابنده داشته  است، در چنین فرآيندي شکل و شیوه تعامل 

نظام سرمايه داري با محیط پیراموني آن ماهیت عقلاني پیدا مي كند.
 عقلانیت سرمايه داري از يک سو داراي ماهیت ابزاري است و از سوي ديگر با 
شاخص هايي از كنش ارتباطي پیوند مي يابد. تغییرات دائم در حوزه هاي يادشده را 
مي توان به عنوان اصلي ترين دلايل دگرگوني در نمادهاي نظام سرمايه داري دانست. 
يکي از دلايل تداوم و پیچیدگي نظام فرادستي در اقتصاد سرمايه داري بهره گیري 
به  توجه  بدون  بنابراين،  است.  اقتصادي  تولید  در  محاسبه  بر  مبتني  الگوهاي  از 
مؤلفه هايي از جمله محاسبه گرايي و پیش بیني پذيري حوادث، اقتصاد سرمايه داري 

تداوم چنداني نخواهد داشت.
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ج( کنترل بازار از طریق انحصار تولید و توزیع
يکي از شاخص هاي اصلي اقتصاد سرمايه داري بهره گیري از روش هايي براي تنوع 
بخشیدن به كالاهاي اقتصادي است. يکي از روش هاي عبور از بحران اقتصادي نیز 
تولید كالاهاي داراي مطلوبیت و تنوع فزاينده است؛ چنان كه در ارتباط با كالاهاي 
خدماتي در اقتصاد سرمايه داري ديده مي شود. تنوع كالاهاي تولیدي از دلايل اصلي 
تداوم نظام فرادستي در اقتصاد سرمايه داري به شمار مي آيد. شیوه هاي عملي اين 

نظام را براي دسترسي به مقاصد مي توان در دو بخش مورد توجه قرار داد: 
و  بررسي  با  بلکه  نمي شود،  متمركز  زمینه  يک  در  اقدامات  و  فعالیت  اول، 
تمام   فرهنگي  و  سیاسي  اقتصادي،  نظامي،  جمله  از  شیوه ها  همه  از  بهره گیري 
تولید  بازارهاي سرمايه،  و...(، كنترل  ارز  انباشت سرمايه )طلا،  امکانات در جهت 
زمینه هاي  در  مانور  امکان  ترتیب،  بدين  مي گیرد.  قرار  استفاده  مورد  اشتغال  و 

گوناگون را همواره براي خود محفوظ مي دارند. 
دوم، با برنامه ريزي و تنظیم طرح هاي مدت دار، هدف هاي خود را در راستاي 
در  دول  ساير  انساني  منابع  و  مالي  سرمايه هاي  جذب  و  زيرزمیني  منابع  غارت 
راهکار هاي  طريق  از  مختلف  مراحل  طي  خاص  زمان بندي شده  برنامه ريزي هاي 
عملي و براساس مباني نظري مشخص به اجرا مي گذارند. چنانچه يکي از برنامه ها 
در طرح كوتاه مدت با شکست مواجه شود، در برنامه هاي میان مدت و درازمدت آن 

را به اجرا مي گذارند )استاوريانوس، 1383: 205(.

د( ترویج مصرف گرایي از طریق تبلیغات و نمادسازي 
تداوم  نشانه هاي  و  عوامل  از  يکي  سرمايه داري  نظام  اقتصادي  كالاهاي  در  تنوع 
ساختار اقتصاد جهاني و كنترل همه جانبة انديشه و كنش اجتماعي است. از سوي 
اقتصاد  ويژگي  اصلي ترين  كه  داد  قرار  توجه  مورد  را  موضوع  اين  مي توان  ديگر 
نئومركانتیلیستي بايد متنوع سازي ابزار تولیدي و كالاهاي اقتصادي باشد. تنوع در 
كالاهاي اقتصاد سرمايه داري با اهداف متنوعي انجام گرفته كه اولین و اصلي ترين 
شاخص آن مازاد اقتصادي بوده است. دومین شاخص آن در چگونگي كنترل محیط 
اجتماعي و بین المللي قابل ملاحظه است. غول هاي خبري مانند مجموعة رابرت 
مرداک، انعکاس چنین ضرورتي در تداوم و پیچیدگي اقتصاد سرمايه داري به شمار 

مي آيند.
با تغییرات ساختاري روبه رو مي شوند، طبیعي است  زماني كه چنین نمادهايي 
كه مي توان جلوه هايي از تغییر در »نمادهاي استعمار« و »كنش  استعماري« را در 



ت /  سال چهارم / شماره دهم  -  بهار 1390
فصلنامه آفاق امنی

106

نظام سرمايه داري مورد توجه قرار داد. هر يک از شاخص هاي يادشده نشان مي دهد 
چگونه نظام سرمايه داري تغییر يافته و توانسته است تغییراتي در محیط پیراموني 
خود ايجاد كند. آنچه را به عنوان رابطة مستعمره شکل گرفته است، مي توان انعکاس 

 .(Williams, 1994: 125) ضرورت هاي نظام سرمايه داري در اقتصاد جهاني دانست

نئومركانتيليسم  2. تحول در نشانه هاي هستي شناسانه و معرفت شناسانه 
اقتصادي 

بررسي فرآيندهاي تحول در ساختار سرمايه داري نشان مي دهد كه چنین نظامي 
 بر »عقلانیت ابزاري« تأكید داشته است. تولید ابزارهاي جديد اقتصادي نمادي از 
گسترش سرمايه داري به حوزه هاي مختلف منطقه اي است. در اين فرآيند ابزارهاي 
جديد يکي از عوامل اصلي تحول اقتصادي در نظام بین الملل به شمار مي روند. به 
كارگیري ابزارهاي جديد اقتصادي زمینه لازم را براي تولید كالاهايي فراهم مي آورد 
كه نقش كنترلي اقتصاد سرمايه داري را در حوزه هاي مختلف جهاني ارتقا مي دهند. 
هم چنین  و  سرمايه داري  نظام  در  ابزاري  عقلانیت  بین  مي توان  ترتیب،  اين  به 
»عقلانیت ارتباطي« آن رابطه اي مستقیم برقرار كرد. هرگونه تحول در ساختار و 
فرآيند اقتصاد سرمايه داري زمینه هاي لازم را براي دگرگوني در شکل بندي استعمار 

منعکس مي سازد )واعظي، 1388: 73 ـ 70(. 
استعمار كهن در تاريخ معاصر جهان از قرن شانزدهم آغاز شد. در اين دوره، 
سلطه قدرت هاي بزرگ بر جوامع ضعیف از طريق تسخیر نظامي  انجام مي شد. به 
عبارت ديگر، محور اصلي كنترل كشورها براساس تسلط نظامي شکل مي گرفت. 
پس از كنترل نظامي، زمینه براي بهره گیري از ابزارهاي اقتصادي و فرهنگي براي 
كنترل مؤثر منطقه فراهم مي شد. با توجه به ابزارها و كاركرد نظام مركانتیلیسم 
كلاسیک مي توان نشانه هاي هستي شناسانه آن را به شرح ذيل مورد توجه قرار داد:

الف( کنترل محیط اجتماعي و منابع اقتصادي 
نئولیبرالي  الگوهاي  اگرچه  مي گیرد.  انجام  امنیتي  و  نظامي  اقدامات  با  كار  اين 
داراي رويکرد كنترل امنیتي غیرمستقیم اند، اما هنوز الگوي مبتني بر لشکركشي 
از سرزمیني به سرزمین ديگر براي دستیابي به مواد اولیه و ذخاير زيرزمیني ادامه 
دارد. اين الگوي را آمريکا و انگلیس در كشورهايي مانند افغانستان، عراق، سودان 

و لیبي به كار گرفته اند. 
نتیجة چنین فرآيندي كنترل محیط اجتماعي و اقتصادي بوده است. به عبارت 
مركانتیلیستي  نظام  اجتماعي  و  اقتصادي  محیط  كنترل  شیوه هاي  برخي  ديگر، 
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براي غارت و دستیابي به نیروي كار ارزان از طريق حضور مستقیم فیزيکي ادامه 
يافته است. بهره گیري از الگوي ابزار نظامي براي كنترل محیط اقتصادي هم جوار با 
استفاده از قدرت نظامي  برتر انجام مي گیرد و محور اصلي دستیابي به بازار فروش 

براي محصولات تولیدشده محسوب مي شود. 
اگرچه تحقق اين امر هزينه هاي زيادي براي كشورهاي سرمايه داري دارد، اما 
منافع اقتصادي چشم گیري را نصیب نظام سرمايه داري مي كند. در چنین شرايطي 
تلاش مي شود از الگوي غیرمستقیم كنترل استفاده شود. اما اگر چنین فرآيندي به 
نتیجه مطلوب نرسد، زمینه براي ضربه پذير بودن سلطه گران به دلیل آشکار بودن 
استعمار بیش از فضاي نئومركانتیلیسم خواهد بود. در اين شرايط با مخاطراتي از 
 .(Lacey, 2009: 25) جمله افزايش هزينه های انساني سلطه گران روبه رو خواهیم شد

ب( سرمایه گذاري و انتقال فرآیند تولید به محیط پیراموني
كه  است  اقتصاد سرمايه داري  اصلي  از شاخص هاي  يکي  پیراموني  كنترل محیط 
در سال هاي اولیه گسترش اقتصاد سرمايه داري ماهیت ابزاري داشته و معطوف به 
سركوب نظامي بوده است. چنین روندي به تدريج با تغییر روبه رو شد، لذا الگوهاي 
دگرگوني هاي  شدند.  برخوردار  اقتصادي  تولید  در  بیشتري  اهمیت  از  نرم افزاري 
ابزاري آثار خود را در تولید اقتصادي و كنترل امنیتي به جا گذاشته است. انقلاب 

صنعتي نقطة عطف تحول در تولید اقتصادي و كنترل امنیتي محسوب مي شود. 
در چنین فرآيندي، نظام مركانتیلیستي تحت تأثیر تحولات ابزاري قرار گرفت. 
انقلاب صنعتي قرن هجدهم ماهیت استعمار و مركانتیلیسم را دگرگون كرد. به اين 
ترتیب، استعمار كهن تا اواخر قرن نوزدهم استمرار يافت و پس از آن كشورهاي 
استعمارگر غربي شیوه اي نوين را به اجرا گذاشتند كه سیاست استعمار نو نامیده 
شد. در استعمار نو استفاده از نیروهاي مزدور و وابسته بومي  براي اداره منطقة زير 

سلطه جايگزين لشکركشي و اشغال نظامي  شد )تفضلي، 1388: 54(. 

ج( مشروعیت پنداري در کنترل محیط امنیتي 
يکي از شاخص هاي معرفت شناسانة نئومركانتیلیسم ايجاد ذهنیت و ادراكي است 
عبارت  به  شود.  امنیتي  و  نظامي  اقدامات  مقابل  در  مشروعیت پنداري  سبب  كه 
مشروعیت  كه  مي گیرد  انجام  فرآيندهايي  طريق  از  امنیتي  محیط  كنترل  ديگر، 
كنش نظامي و كنترل امنیتي را فراهم مي سازد. اين امر بیانگر تحول در كیفیت 
كنترل محیط امنیتي است. در الگوي مركانتیلیستي ابزار نظامي سبب ايجاد هراس 

شهروندان مي شد. 
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نظام سرمايه داري تلاش دارد مشروعیت پنداري و جاذبه را به عنوان زيربناي 
اصلي كنش عملیاتي براي تأمین منافع ملي قدرت هاي بزرگ فراهم آورد. حتي 
به كارگیري نیروي نظامي ماهیت تدافعي پیدا مي كند. جهان غرب درصدد است 
نشان دهد كه به كارگیري نیروي نظامي در حوزه هاي مختلف جغرافیايي به عنوان 
ضرورت تدافعي محسوب مي شود. طبعاً چنین الگويي مي تواند گفتمان مشروع سازي 

عملیات نظامي براي كنترل محیط پیراموني را فراهم آورد. 
تحولات ابزاري و گفتماني در ساختار نظام سرمايه داري و عملکرد قدرت هاي 
قدرت  ابزارهاي  تغییر  با  كه  نشان مي دهد  منطقه اي  امنیت سازي  روند  در  بزرگ 
و  سرمايه داري  نظام  توسط  پیرامون  محیط  كنترل  الگوي  نظامي  و  اقتصادي 
بازيگران مسلط نظام جهاني نیز تغییر يافت. از اين مقطع زماني به بعد زمینه براي 
آن  معرفت شناسانه  شاخص هاي  كه  شد  فراهم  نئوكلاسیک  استعمار  شکل گیري 

عبارت اند از:
 ـ به كارگیري نیروهاي مزدور و وابسته بومي؛

 ـ حاكمیت نامحسوس اما قوي بر حاكمان با هزينه كمتر؛
 ـ چپاول و غارت از طريق انعقاد قراردادهاي استعماري؛

 ـ تبديل كشور زير سلطه به بازار فروش محصولات خويش؛
 ـ هجوم به اعتقادات و فرهنگ ملي )واعظي، 1388: 73-77(.

د( متنوع سازي ابزارهاي کنترل امنیتي 
نشانه شناسي  داشت.  ماهیت خشونت آمیز  مركانتیلیسم  دوران  در  امنیتي  كنترل 
كنترل در اين دوران بر اساس شدت و گسترة سركوب مورد ارزيابي قرار مي گرفت. 
ابزارهايي بهره مي گرفتند كه خشونت را در  از  به همین دلیل، قدرت هاي بزرگ 
ذهنیت و انگارة تحلیلي شهروندان نهادينه كند. اما به تدريج اين شیوه كارآمدي 
خود را از دست داد. نئولیبرال ها بر اين اعتقادند كه قدرت در نقطة مقابل خشونت 
قرار دارد. بنابراين، نئومركانتیلیسم اقتصادي توانست ابزارهاي رفتار و كنش خود 
را بازسازي و ترمیم كند. چنین فرآيندي ماهیت و كاركرد معرفت شناسانة امنیت 

را دگرگون ساخت. 
بخش  آخرين  مي توان  را  سرمايه داري  اقتصاد  در  ارتباطي  ابزارهاي  گسترش 
تحول در نظام مستعمراتي دانست. در دوران جديد موضوع انسان گرايي در انديشه 
با  ارتباط  از اهمیتي ويژه برخوردار شده است. تفاسیر مختلفي در  پسااستعماري 
انسان گرايي اقتصادي ارائه شده است. ماركسیسم پساساختار گرا به چنین رويکردي 
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عمق بیشتري بخشیده است. بنابراين مي توان بین انسان گرايي سرمايه داري، خطاي 
دكارتي و تبارشناسي نیچه رابطه اي ارگانیک برقرار كرد. نظريه پسااستعمارگرايي 
در انديشه هاي ماركسیستي به عنوان رويکرد انتقادي از تاريخ، ايدئولوژي و كاركرد 

نظام سرمايه داري محسوب مي شود. 
تغییرات ساختاري در اقتصاد سرمايه داري موجب دگرگوني در نظام مركانتیلیستي 
شد. در چنین فرآيندي شاهد شکل گیري استعمار فرانو نیستیم. استعمار فرانو و 
بینش ها،  باورها،  فرهنگ،  جهان بیني،  در  تغییر  ايجاد  بر  مبتني  نوين  سلطه گري 
نگرش هاي سیاسي ـ فرهنگي، با بهره گیري از تکنولوژي هاي پیشرفته و فناوري هاي 
مدرن اطلاعاتي و ارتباطي براي تغییر نامرئي و نامحسوس فرهنگ و هويت ملت ها 
پايه ريزي شده است. سست كردن پايه هاي وحدت ملي، تشديد اختلاف هاي داخلي، 
بي اعتنا ساختن مردم به فرهنگ و هويت ملي و خیرخواه جلوه دادن استعمارگران 
و  كنترل  غارت،  در  فرانو  استعمار  القايي  محورهاي  مهم ترين  از  عمومي  افکار  در 
مقدرات  بر  شدن  حاكم  و  و...(  انساني  منابع  ارز،  )طلا،  ملي  سرمايه هاي  هدايت 

كشورهاست )پژويان، كاشي و جهرمي، 1387: 5(. 
با توجه به شکل بندي هاي رفتار بازيگراني كه محور اصلي استعمار فرانو محسوب 
زير  به شرح  نظام مركانتیلیسم جديد  و كاركردي  رفتاري  مي شوند، شاخص هاي 

است: 
 ـ افزايش كنترل استعمارگران بر مستعمرات؛

 ـ تبديل دانش و فناوري به مزيت اصلي؛
 ـ افکارسازي و حکومت بر اذهان؛
 ـ جهاني سازي قوانین و مقررات؛ 

 ـ متحدالشکل ساختن افکار و عقايد1؛
  ـجهاني سازي اقتصاد؛

 ـ يکسان سازي فرهنگي.
براساس چنین رويکردي مي توان جلوه هايي از توسعه نیافتگي در جهان سوم را 
ناشي از فضاي تبارشناسانه رابطه فرادستي اقتصاد سرمايه داري با چنین كشورهايي 
جست وجوي  در  سرمايه داري  نماد  عنوان  به  مدرنیته  ديگر،  سوي  از  دانست. 
ايجاد  متفاوتي  كاملًا  شرايط  پیراموني  كشورهاي  از  هريک  در  جديد  استعمار 
ماهیت  پسااستعماري  انسان شناسي  كه  مي دهد  نشان  مسئله  اين  است.  كرده 
تمايزگرا دارد. همان گونه  كه مدرنیته زمینه تمايز ساختاري را فراهم مي سازد، 
1. شمار قوانین و مقررات تصويب شده توسط سازمان هاي بین المللي و شمار كنوانسیون ها و قطعنامه هاي صادرشده توسط 
شوراي امنیت سازمان ملل در دو دهه اخیر، از سال 1987 تا 2007، در مقايسه با دو دهة پیش از آن، چندين برابر شده 

كه بیانگر افزايش خارق العاده نقش جامعه جهاني است.
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نظام سرمايه داري در عصر فرااستعماري را مي توان عامل اصلي تفکیک فضاي 
اجتماعي، سیاسي و اقتصادي كشورها در قالب تبارشناسي دانست. تبارشناسي 
يا  انعکاس رابطه قدرت كشورهايي است كه در فضاي فرادستي  پسااستعماري 

.)41 :1993 ,Gilory( فرودستي قرار گرفته اند

3 . نشانه شناسي نئومركانتيليسم در ابزار و رهيافت هاي كنترل امنيتي 
تاكنون رويکردهاي متفاوتي در ارتباط با تحولات نظام بین الملل ارائه شده است. 
برخي تحلیلگران چنین فرآيندي را ناشي از دگرگوني در ساختار قدرت بازيگران 
در  میان رشته اي  رويکرد  براساس  جديد  پسااستعمارگرايي  مي دانند.  بین المللي 
مطالعات علوم انساني شکل گرفته است. به عبارت ديگر، پسااستعمارگرايي جديد 
انسان،  فرآيند محدود سازي  هرگونه  رويکرد،  اين  در  دارد.  ماهیت ساختارشکنانه 

جامعه و كشورهاي جهان سوم مورد توجه قرار مي گیرد )لاهاي، 1389: 29(. 
نشانه هاي  جمله  از  متنوعي  حوزه هاي  در  رويکردي  چنین  ديگر،  سوي  از 
فمینیستي، قالب هاي هويتي، و مباني انديشه اي و رابطه آن با شاخص هاي اقتصادي 
مورد پردازش قرار مي گیرد. اصلي ترين نظريه پردازان اين حوزه را اروپايي ها تشکیل 
مي دهند. از جمله  اين  افراد  مي توان به میشل فوكو و سوزان شريدان اشاره كرد 
كه هريک تلاش كردند جهت گیري جديدي از نقد نظام سرمايه داري را در قالب 

پسااستعماري تبیین كنند. 

الف( کنترل ساختاري قدرت و سیاست در محیط منطقه اي
اصلي ترين شاخص امنیت در فضاي نئومركانتیلیسم كنترل محیط ساختاري است. 
در اين ارتباط نظريه پردازان رئالیسم ساختاري و مکتب انتقادي رويکردهاي متفاوتي 
آنان  اگر چه جهت گیري  ارائه دادند.  نئومركانتیلیستي  امنیت  درباره شاخص هاي 
متفاوت است، اما نظريه پردازان انتقادي و نئورئالیسم بر ضرورت سازماندهي نهادها 
و ابزارهايي تأكید دارند كه مي توانند قدرت را بازسازي و ترمیم كنند. اين امر به 

منزلة امنیت در شرايط كنترل ادراک، ساختار و نهاد محسوب مي شود. 
قرار  نظريه پردازاني  زمره  در  مي توان  را  والتز«  »كنث  ويژه  به  نئورئالیست ها 
بازيگران سیاسي  براساس دگرگوني شاخص هاي قدرت  را  داد كه نظام بین الملل 
تحلیل مي كنند. علاوه بر والتز، نظريه پردازان نئورئالیست ديگر دگرگوني در ساختار 
بین الملل را براساس فرآيند و ابزارهاي تولید مورد توجه قرار مي دهند. از جمله اين 
افراد مي توان به »رابرت گیلپین« اشاره كرد كه به همراه »سوزان استرنج« بر اين 
اعتقادند كه از طريق فرآيندهاي اقتصادي، وابستگي متقابل و ادغام مجموعه هاي 
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پیراموني در اقتصاد مركز مي توان فرآيند كنترل پیرامون و تداوم فرادستي كشورهاي 
مركز در اقتصاد سرمايه داري را تأمین كرد. 

سوزان استرنج معتقد است كه آمريکا مي تواند با ارتقاي قابلیت هاي اقتصادي 
خود به هژموني در سیاست بین الملل نائل شود. گیلپین تغییر در ساختار سیاسي 
ابزارهاي تکنیکي، فناوري جديد و تغییر در  و اقتصادي بین المللي را تحت تأثیر 
منابع قدرت مورد توجه قرار مي دهد. به اين ترتیب، تغییر در ساختار نظام سیاسي 
در شرايطي انجام مي گیرد كه ابزارهاي تولید اقتصادي دگرگون شود، فرآيندهاي 
تعامل اقتصادي بازيگران تغییر يابد و در نهايت، زمینه براي ايفاي نقش بازيگراني 

به وجود آيد كه ابزارهاي قدرت اقتصادي را در اختیار دارند )زواري، 1389: 4(. 
بر  مبتني  نئومركانتیلیسم  فضاي  در  امنیت  مي دهد  نشان  يادشده  مؤلفه هاي 
اين  از  سرمايه داري  نظام  است.  اقتصادي  و  نهادي  هنجاري،  ارتباطي،  ابزارهاي 
طريق مي تواند موقعیت خود را ترمیم و بازسازي كند. به عبارت ديگر، تحول در 
ساختار اقتصاد جهاني توانسته است شکل هايي جديد از حل و فصل منازعه را در 
حوزه هاي مختلف جغرافیايي مورد استفاده قرار دهد. اين امر انعکاس شاخص هاي 
اقتصاد امنیتي است. بنابراين، محور اصلي نشانه شناسي امنیتي را مي توان كنترل 

غیرمستقیم محیط، بازيگران و نظام هاي سیاسي در محیط پیراموني دانست.

ب( کنترل فرآیندهاي محیط امنیتي
كنترل محیط امنیتي در نگرش نئومركانتیلیسم بر اساس سازماندهي فرآيندهاي 
شاخص هاي  داراي  نئومركانتیلیستي  امنیت  بنابراين،  مي گیرد.  انجام  كنش 
بازتولید قدرت از  فرآيندگراست. نئولیبرال ها تلاش دارند زمینه هاي لازم را براي 
طريق تولید فرآيندهاي جديد در دستور كار قرار دهند. به همین دلیل، نئولیبرال ها 
نرم افزاري  امنیت  با  ارتباط  در  كه  لیبرال هايي  هستند.  فرآيندگرا  رويکرد  داراي 
ذهنیت  امنیتي،  كنترل  روش هاي  تغییر  با  دارند  تلاش  داده اند،  انجام  مطالعاتي 
و  سیاسي  نظام هاي  انقلاب ها،  مصادره  رو،  اين  از  كنند.  مصادره  را  شهروندان 
فرآيندهاي اجتماعي به عنوان اصلي ترين شاخص تحلیلي و كاركردي نئولیبرال ها 

در فضاي امنیت نئومركانتیلیستي محسوب مي شود. 
هريک از نظريه پردازان يادشده تلاش كرده اند تغییر در ساختار نظام بین الملل را 
براساس مؤلفه هاي سیاسي، راهبردي و اقتصادي تبیین كنند. اين نگرش در نقطة 
مقابل رهیافت ماركسیستي قرار دارد. ماركسیست ها همانند رئالیست ها بر امنیت 
ساختاري - ابزاري تأكید دارند. طبعاً اين نگرش در ذهنیت و ادراک نئولیبرال ها 

هیچ گونه جايگاهي نخواهد داشت. 
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را  تغییراتي  چنین  دارند  تلاش  نیز  نئوماركسیست ها  و  ماركسیست ها  اگرچه 
براساس تحول در ابزارهاي تولید تفسیر كنند، اما بر اين اعتقادند كه نقاط عطف در 
اقتصاد و سیاست بین الملل مربوط به شرايطي است كه تحول و دگرگوني در ابزار 
تولید اقتصادي فراهم شود. آنان دگرگوني در ابزار تولید را زيربناي تغییر در نظام 
اقتصادي مي دانند. از سوي ديگر، هرگونه تغییر در ساختار اقتصادي زمینه هاي لازم 

را براي دگرگوني سیاسي به وجود خواهد آورد.
 با توجه به مؤلفه هاي يادشده، مي توان نظريه پردازان نئوماركسیست را كه در 
زمینه تغییرات ساختاري رهیافت هايي ارائه داده اند در زمره نئوماركسیست هاي 
ساختاري دانست. در چنین رهیافتي ساختار به منزله چگونگي توزيع قدرت بین 
زمینه  اقتصادي  تولید  ابزار  در  تغییر  هرگونه  بنابراين،  مي شود.  تلقي  بازيگران 
تغییر در روابط تولیدي را فراهم مي آورد. اين امر براساس رويکرد نئورئالیست هاي 
خواهد  بین المللي  و  اقتصادي  نظام  در  دگرگوني  و  تغییر  زمینه ساز  ساختاري 
بود. تمام  رويکردهاي يادشده نشان مي دهد كه دگرگوني در ابزار و روابط تولید 
به وجود  براي تغییر در ماهیت نظام بین الملل  را  اقتصادي زيرساخت هاي لازم 

مي آورد )طلوعي، 1385: 165(. 
در  پست مدرن ها  مي شوند.  بازتولید  پست مدرن  فضاي  در  امنیتي  هنجارهاي 
زمرة نظريه پردازان فرااثباتي در حوزة امنیت محسوب مي شوند. بنابراين، رهیافت 
است.  امنیتي  محیط  و  روش  ذهن،  كنترل  اصلي  عوامل  زمرة  در  پست مدرن 
باقي  ثابت  اقتصادي  تولید  فرآيندهاي  و  ابزارها  اعتقادند كه  اين  بر  پست مدرن ها 
نمي مانند، بنابراين، الگوهاي امنیت سازي نیز در محیط تغییر دائم قرار خواهند 
داشت. هنجارهاي امنیتي قادرند ذهنیت انسان جديد را در ارتباط با قدرت دگرگون 
با نگرش  امنیتي  نظام سلطه در فضاي كنترل  كنند. در چنین شرايطي، ماهیت 

پست مدرن مغفول باقي مي ماند. 
مي توان  را  سرمايه داري  نظام  با  ارتباط  در  فوكو  میشل  پسااستعماري  تحلیل 
براساس رهیافت او از »دانش هاي تحت انقیاد« مورد توجه قرار داد. به عبارت ديگر، 
فوكو تلاش كرد جلوه هايي از سلسله مراتب دانش را در روابط نظام سرمايه داري و 
كشورهاي مستعمره شده ارائه دهد. وي معتقد است كه خشونت جلوه هايي متفاوت 
دارد. اصلي ترين نشانه هاي خشونت در قلمروزدايي فکري و انديشه اي است. هنگامي 
كه زمینه انتقال دانش و ابزارهاي توسعه اقتصادي به كشورهاي پیراموني محدود 
كشورهاي  با  ارتباط  در  مشخصي  مرزبندي هاي  مي توان  شرايط  آن  در  مي شود، 

 .(Cohn, 1993: 166) فرودست كرد
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 انديشه هاي »سوزان شريدان« نیز نمادي ديگر از پسااستعمارگرايي ساختاري 
است. شريدان خاطرنشان مي سازد كه در فرايند توسعه سرمايه داري جلوه هايي 
از سركوب گروه هايي مورد ملاحظه قرار مي گیرد كه همواره خواستار مشاركت 
با  ارتباط  در  را  فمینیستي  جنبش  وي  بوده اند.  اجتماعي  فضاي  در  برابري  و 
موج هاي پسااستعمارگرايي تبیین مي كند. به اين ترتیب، هرگونه كنترل گروه هاي 
فرودست  در شرايط  كه  و كشورهايي  نژادي، طبقاتي  قومي،  هويتي،  جنسیتي، 
اقتصادي قرار دارند، مي تواند نماد استعمارگرايي ساختاري باشد. در اين فرآيند 
جلوه هايي از انتقاد علیه نظام سرمايه داري و الگوهاي استعمار مشاهده مي شود؛ 
در حالي كه نظام سرمايه داري مي تواند موقعیت خود را در محیط پیرامون بازتولید 

كند )قديري اصلي، 1387: 35(. 
بر  كه  است  گروه هايي  رويکرد  زيربناي  هايدگر  انديشه   دوران  اين  در 
پسااستعمارگرايي ساختاري تأكید دارند. در اين ارتباط  هايدگر خاطرنشان مي كند 
كه در پروژة دانشِ نظامِ مستعمراتي همواره بر حقانیت استعمار تأكید مي شود كه 
به اين مفهوم است كه جلوه هايي از تضاد بین »انسان و هنجارهاي سرمايه داري« 
با »هنجارها و انسان هاي بربر« مورد تأكید قرار مي گیرد. اين امر نشان مي دهد كه 
انسان سرمايه داري در برابر انسان بربر قرار مي گیرد و به اين ترتیب، جلوه هايي از 
شرق شناسي شکل مي گیرد. رويکرد پسااستعمارگرايي سوزان شريدان را مي توان 

 .(Chabaran, 1995: 753) نماد چنین نگرشي دانست

ج( کنترل هنجارهاي امنیتي در رهیافت هویتي ـ هنجاري
سازه انگاران نگرشي ديگر در ارتباط با امنیت در فضاي نئومركانتیلیسم دارند. آنان 
بر اين اعتقادند كه نظام سرمايه داري بیش از آنکه ماهیت ابزاري داشته باشد، از 
و  بنابراين، هويت گرايي در جهان سوم  استفاده مي كند.  براي كنترل هويت  ابزار 
قدرت  از  است كه جهان غرب  يافته  دلیل گسترش  اين  به  كشورهاي خاورمیانه 
ابزاري به جاي ابزار قدرت در كنترل سوژه و محیط امنیتي استفاده مي كند. اين 
امر را مي توان انعکاس نشانه هاي جديد قدرت و كنترل امنیتي در ساختار اقتصاد 

نئومركانتیلیستي دانست. 
رهیافتي ديگر كه در ارتباط با استعمار و نظام مستعمراتي در اقتصاد سرمايه داري 
ارائه  شده براساس شاخص هاي فرهنگي و ملي گرايانه است. ملي گرايي در جهان سوم، 
موج اولِ جنبش هاي ضد سرمايه داري را شکل داد. موج دوم چنین جنبش هايي به 
سال هاي دهه 1970 به بعد مربوط بود. در اين دوران شاهد شکل گیري رهیافت 
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هويتي در مقابله با نظام سرمايه داري و فرآيندهاي استعماري بوده ايم. اين رويکرد 
واكنشي در برابر الگوي شرق شناسانه نظام سرمايه داري بود. افرادي همانند »ادوارد 
سعید« با استناد به آموزه هاي هگلي تلاش كردند چنین فرآيندي را مورد نقد قرار 

دهند. 
 ادوارد سعید و ساير نظريه پردازاني كه نظام سرمايه داري را بر اساس قالب هاي 
هويتي تبیین كرده اند، معتقدند گروه هايي كه در محیط هاي مستعمراتي زندگي 
مي كنند در اين دوران از انگیزه كنشگري برخوردار مي شوند. آنان در تلاش اند سوژه 
بي ثبات شده استعمار را منهدم كنند، در حالي كه اقتصاد و كشورهاي سرمايه داري 
قالب هاي  ايدئولوژي چنین مجموعه هايي  ناكارآمدسازي  از طريق  تلاش مي كنند 

 .(Chabaran, 1996: 23) گفتماني جديدي تولید كنند

4. مقاومت به منزلة جنبش ضد امنيت در ساختار نئومركانتيليسم
در سال هاي پس از جنگ سرد شاهد جنبش هويت و مقاومت در برابر موج هاي 
تلاش  بین الملل  نظام  در  پیرامون  فرآيند كشورهاي  اين  در  نظام سلطه هستیم. 
كردند از الگوهاي متنوعي براي مقابله با تهديدهاي امنیتي بهره  گیرند. اين امر در 
كشورهاي مختلف ماهیت متنوعي داشته است. بنابراين، هويت گرايي و مقاومت در 
نگرش نئومركانتیلیسم به منزلة ضد امنیت محسوب مي شود. بیان چنین گفتماني 

انعکاس شرايط جديد در تولید هنجارهاي مقاومت در سیاست بین الملل است. 
قالب گفتماني جديد معطوف مقابله با موج هاي مقاومت محیط هاي تحت سلطه 
پیراموني  كشورهاي  هويت گرايي  فضاي  در  كه  مي دهد  نشان  مسئله  اين  است. 
مرزهاي ايدئولوژيک توانسته است جلوه هايي از كنشگري، انتقاد و مقابله با اقتصاد 
از  شاخص هايي  مي توان  ترتیب  اين  به  دهد.  قرار  خود  سرلوحه  را  سرمايه داري 
و  تحرک  نماد  را  اسلامي   كشورهاي  در  مقاومت  هويت  و  سیاسي  اسلام  جمله 
تبیین  را  استعمار  زيرساخت هاي هويتي  دارند  دانست كه تلاش  بازيگراني  كنش 
كنند و مورد انتقاد قرار دهند. آنان سلطه فرهنگي را به عنوان واپسین موج نظام 
سرمايه داري در راستاي تثبیت استعمار مي دانند. بر اساس چنین رويکردي، آخرين 
موج در تبیین نظام سرمايه داري را مي توان مربوط به شرايطي دانست كه اقتصاد 

سرمايه داري توانست روند جهاني شدن را مورد توجه قرار دهد. 
جهاني شدن به منزله كنش راهبردي جديدي محسوب مي شود كه معطوف 
يکپارچه سازي جهان است. در چنین فرآيندي شاهد دو موج اقتصادي و هويتي 
متعارض هستیم. موج اول به فرآيندهاي جهاني شدن در اقتصاد سرمايه داري 



115

وب
حب

ي م
 عل

يد
 س

ي و
فو

 ص
مزه

 ح
يد

 س
ي،

متق
م 

هي
ابرا

تر 
دك

ي / 
اد

تص
 اق

سم
يلي

انت
رك

وم
 نئ

صر
ر ع

ي د
ساز

ت 
مني

ا

در  را  خود  موقعیت  دارد  تلاش  سرمايه داري  نظام  موج  اين  در  است.  مربوط 
حوزه هاي مختلف جغرافیايي تثبیت كند كه مي توان آن را انعکاس توسعه حوزه 
نفوذ از طريق تولید قدرت نرم در نظام سرمايه داري دانست. اين الگو را كشورهاي 
مسلط در نظام سرمايه داري از سال هاي دهه 1970 به بعد مورد توجه و تأكید 

 .(Burton, 1994: 13) قرار داده اند
 زماني كه قدرت نرم تولید مي شود، الگوي كنش و تعارض نظام سرمايه داري با 
محیط هاي پیراموني ماهیتي پیچیده و درهم تنیده پیدا خواهد كرد. به همین دلیل، 
پیرامون  نرم علیه كشورهاي  نظام سرمايه داري در عصر جديد وارد فضاي جنگ 
قالب هاي آرماني،  انديشه، هنجارها،  نرم حوزه هاي فرهنگ،  شده است. در جنگ 
اعتقادات و آموزه هاي ديني در كشورهاي جهان سوم مورد تهاجم قرار مي گیرد. 
مطرح  هويتي  گروه هاي  و  انقلابي  كشورهاي  علیه  نرم  جنگ  عنوان  به  را  آنچه 
برابر  در  سرمايه داري  نظام  مقابله جويانه  و  ابتکاري  كنش  انعکاس  بايد  مي شود، 

فرآيند پساملي گرايي و هويت گرايي كشورهاي جهان سوم دانست. 
در اين فرآيند، گروه هاي انقلابي و مجموعه هاي هويتي - ايدئولوژيک مورد تهديد 
و تهاجم قرار مي گیرند. در كتاب نئومركانتیلیسم و افول استعمار واپس گرا الگوهاي 
امنیتي   - سیاسي  نظام هاي  و  چندملیتي  شركت هاي  سرمايه داري،  اقتصاد  رفتار 
تراست ها، شركت هاي  كارتل ها،  نقش  و  تبیین  گروه هاي هويتي  با  مقابله  در  غرب 
چندملیتي و نهادهاي اقتصاد بین المللي در ايجاد دشمن فرضي و مقابله با آن بررسي 
شده است. اگرچه موضوع قدرت نرم و جنگ نرم كمتر مورد توجه قرار گرفته، اما 
تمام  آنچه را با عنوان »روش هاي كنترل« توسط نظام سرمايه داري تبیین شده  است، 
مي توان نشانه هايي از الگوي كنترل نرم افزاري بازيگران و كشورهاي پیرامون دانست. 

نتيجه گيري
امنیت سازي در سیاست بین الملل در سال هاي پس از جنگ سرد با تغییرات قابل 
توجه روبه رو شده است. نئومركانتیلیست ها به عنوان نیروي اقتصادي جديد تلاش 
از  نمادي  را  آن  مي توان  كه  كنند  تولید  را  جديد  امنیتي  شکل بندي هاي  دارند 
قدرت سازي در محیط منطقه اي و بین المللي دانست. گفتني است قدرت مدرن، 
در  مي سازد.  منعکس  را  متفاوتي  امنیتي  نشانه هاي  فراپست مدرن  و  پست مدرن 
براي  جديد  الگوهايي  از  است  طبیعي  مي كند،  نقش  ايفاي  آمريکا  كه  عصري 
امنیت سازي بهره مي گیرد. اين امر با شاخص هاي مركانتیلیسم اقتصادي و امنیتي 

متفاوت خواهد بود. 
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اقتصاد  در شکل بندي هاي  موازات دگرگوني  به  مركانتیلیستي  نظام  در  تحول 
درصدد  مركانتیلیسم  و  سرمايه داري  نظام  كه  آنجا  از  گرفت.  انجام  سرمايه داري 
كنترل ساير بازيگران و حوزه هاي جغرافیايي جهان اند، از الگوهاي كنترل نخبگان، 
اقتصادي كشورها بهره مي گیرند. در  كنترل كشورها و كنترل ساختار سیاسي - 
چنین روندي مي توان نقش بازيگران مختلف را در كنشگري سیاسي و بین المللي 
ابزار  توسعه  از  خاص  شکلي  انعکاس  بازيگران  از  يک  هر  داد.  قرار  توجه  مورد 
كنترل  الگوي  در  تحول  شاهد  ترتیب،  اين  به  سرمايه داري اند.  نظام  در  اقتصادي 
و امنیت سازي كشورها در عصر نئومركانتیلیسم هستیم. شاخص هاي اصلي چنین 

دوراني را مي توان به شرح ذيل مورد توجه قرار داد:
اين  در  است.  سرمايه داري  اقتصاد  سوم  موج  عصر  نئومركانتیلیسم حاصل   . 1
اصلي  هدف  شده اند.  دگرگون  قابل  توجه  گونه اي  به  ارتباطي  ابزارهاي  دوران 
نئومركانتیلیسم كنترل ساختارهاي سیاسي، شکل بندي هاي اقتصادي و فرآيندهاي 

كنش بازيگران است. 
زمینه  نئومركانتیلیسم  نظام  شکل بندي  و  ساختار  در  تحول  موازات  به   . 2
بازيگران و قدرت هاي  امنیتي  الگوي رفتار سیاسي -  براي پیچیدگي در كنش و 
براساس  امنیت گرايي عصر جديد  امر نشان مي دهد  اين  بزرگ فراهم شده است. 

شاخص هايي مانند قدرت نرم و جنگ نرم انجام مي گیرد. 
3 . در فرآيند تحول اقتصاد سرمايه داري مي توان بر تغییر و تکامل دائم تأكید 
مورد  عقلاني  كنش  و  كاركردي  ابزاري،  تکامل  از  نشانه هايي  روند  اين  در  كرد. 
عقلانیت  نماد  را  نئومركانتیلیسم  مي توان  ترتیب،  اين  به  مي گیرد.  قرار  ملاحظه 
راهبردي نظام سرمايه داري براي تأمین منافع و سودمندي هاي اقتصادي و امنیتي 

دانست.
براساس  را  نئومركانتیلیسم  فرآيند  كردند  تلاش  مختلفي  نظريه پردازان   . 4
ناي  جوزف  به  مي توان  افراد  اين  جمله  از  كنند.  تبیین  نئولیبرالي  رهیافت هاي 
تحلیلي  از عقلانیت  نمادي  يادشده  افراد  از  كرد. هر يک  اشاره  استرنج  و سوزان 
نظام  در  بازيگران  غیرمستقیم  كنترل  ضرورت  بر  كه  هستند  نئومركانتیلیسم 
سرمايه داري تأكید دارند. به همین دلیل، زمینه براي شکل گیري بازارهاي جهاني 
ايجاد شده است. بازارهاي جهاني به حوزه هاي منطقه اي نیز گسترش يافته است. 
به اين ترتیب، مي توان فرآيندهايي مانند جهاني شدن و منطقه گرايي را در زمره 

الگوهايي دانست كه موجب تثبیت نظام نئومركانتیلیسم مي شود.
5 . امنیت سازي در دوران پس از جنگ سرد بر اساس نشانه ها و ضرورت هاي 
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و  فزاينده  تولید  بر  اقتصادي  نئومركانتیلیسم  است.  گرفته  شکل  نئومركانتیلیسم 
از شیوه هاي جديد  بهره گیري  به منزلة  دارد كه  تأكید  بازارهاي جهاني  گسترش 
اقتصادي  ابزارهاي  در چنین شرايطي  است.  امنیتي  كنترل  براي  اقتصادي  تولید 
بر  تأكید  تلقي مي شود. طبعاً  مختلف  امنیتي كشورهاي  عنوان دغدغة  به  رفاه  و 
اقتصاد  با  مؤثرتر  روابطي  سیاسي  واحدهاي  كه  است  آن  منزلة  به  رفاه  گفتمان 

جهاني پیش گیرند. 
اقتصادي  شاخص هاي  از  يکي  مي توان  را  متقابل  وابستگي  فرآيند  تحقق   . 6
دانست كه به حوزة امنیتي منتقل مي شود. در اين شرايط، بسیاري از كشورها تلاش 
دارند همکاري هاي امنیتي خود را با اقتصاد جهاني، سیاست جهاني و امنیت جهاني 
گسترش دهند. نشانة چنین فرآيندي در همکاري اتحادية عرب و ناتو در برخورد 

با بحران لیبي ديده مي شود. 
خاورمیانه  بهار  از  پس  ويژه  به  بین الملل  سیاست  در  موجود  فرآيندهاي   . 7
نشان مي دهد كه امنیت نئومركانتیلیستي از ابزارهاي اقتصادي و تکنولوژيک بهره 
مي گیرد و آن را در حوزه هاي فرهنگي، ادراكي و اجتماعي تسري مي دهد. به همین 
عصر  در  بزرگ  قدرت هاي  كنش  نماد  مي توان  را  نرم  جنگ  از  جلوه هايي  دلیل، 
نئومركانتیلیسم دانست. طبیعي است براي مقابله با چنین فرآيندي لازم است از 
الگوهايي همانند هويت مقاومت بهره برد. هويت مقاومت نقطة مقابل ضد امنیت در 

نگرش نئومركانتیلیستي محسوب مي شود.
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